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شعار یا  برنامه؟
برنامــه اگرچــه انگار بــه روال قبل در حال 
تدویــن بود، اما ســایه واژگان زیســت پذیري و 

مشارکت پذیري براي اداره شهر فراگیرتر بود. 
در ادبیات سیاســت گذاري، مفهومي به نام 
«مرجعیــت» وجود دارد که بــا کمي اغماض 
مي تــوان شــعارهاي شــهرداران را بــا ایــن 
مفهوم سیاســتي همسان دانســت. مرجعیت 
تابلویــي اســت کــه  سیاســت گذاري ماننــد 
سیاست گذاران بالاي ســر خود نصب مي کنند 
تا هرگــز و در هیچ تصمیمي آن را نقض نکنند. 
مرجعیت به معناي برنامه نیست، اما مي تواند 
جهت دهنده همه سیاست ها و برنامه ها باشد؛ 
بنابراین سیاســت گذاران مي دانند بدون برنامه 
و تنهــا از طریق تعییــن مرجعیت سیاســتي، 
نمي توانند کمر همت به حل مشکلات ببندند.  

برخلاف انتظــار، تغییرات مداوم در مدیریت 
شــهري، به ویــژه تغییــر در نهــاد برنامه ریزي 
تهران، حتي فرصت جاري ســازي  شــهرداري 
شعار افشاني را نیز به او نداد. در آخرین نسخه 
برنامه تا زمان حضور افشاني، نمي توان ردي را 
از زیست پذیري شــهري و مشارکت شهروندان 

مشاهده کرد.
تهران شــهري بــراي همه، هســته اصلي 
تبلیغات حناچي است. بارزترین اقدام او در چند 
هفته گذشته، پیوســتن به کمپین سه شنبه هاي 
بــدون خــودرو اســت؛ اقدامي که بســیاري از 
دل مشــغولان حوزه محیط زیســت و شــهر را 
با خود همراه کــرده. کماکان برنامه ســوم در 
مرحله بازبیني و تدوین نهایي اســت. نســخه 
نهایي آن هنوز منتشــر نشــده و معلوم نیست 
«تهــران براي همه» تا چه میزان در آن مراعات 
شــده است.  اگرچه به درســتي مشخص نیست 
برنامه سوم را باید میراث کدام یک از شهرداران 
اخیر تهران دانســت و اینکه آیــا مي توان آن را 
برنامه اي اصلاح طلبانــه در نظر گرفت یا خیر، 
بیــش از هر چیز در این ۱۷ ماه گذشــته شــهر 
تهران به جاي آنکه بر اساس برنامه شهرداران 
لااقل برنامــه انتخاباتي آنها در صحن شــورا- 
اداره شود، بر مبناي شــعارهاي انتخاباتي شان 
اداره شده است؛ بدون آنکه این شعارها بتواند 
فرصت تبدیل شدن به مرجعیت سیاست گذاري 
شــهري را پیدا کند.  شعارها تا زمانی که نتوانند 
تابلویي بــراي سیاســت گذاري ها و تصمیمات 
سیاســتي شوند، نمي توانند مبناي اقدام درست 
و به موقع قــرار گیرند و بیشــتر جنبه تبلیغاتي 
و نمایشــي پیدا مي کنند. ســنجش میزان اداره 
شــهر تهران بر اســاس اهــداف و آرمان هاي 
اصلاح طلبانه کار دشــواري نیســت، تنها باید 
روزها و شب هاي تهران را به مثابه یک شهروند 

تهراني تجربه کرد. 

اَبَر زنان در تاریخ ملي و مذهبي ما
 به دلیل عملکرد و شــیوه ناصحیحي که نسل 
گذشته در معرفي برخي الگوها و نیز تحریف ها 
و کــم و زیادگویي ها و افراط و تفریط ها موجب 
شده، برخي واقعیت هاي تاریخي نیز انکار شوند 
و شاید زمان بیشتر و تلاش مضاعف لازم باشد تا 
در فضایي آرام و بي طرف نســل نو با مطالعه و 
دریافــت و معرفت خود به ذات عریان حقیقت 

دست یابد.
روز ۲۲ دي برابر بــا پنجم جمادي الاول روز 
ولادت بزرگ بانویي اســت که نامش هماره در 
تاریخ اسلام درخشــیده و درخشش این نام که 
منبعث از ایثار و ازخودگذشتگي ها، دلاوري ها و 
شجاعت و جسارت مقابله با ظلم و حمایت از 

مظلوم است؛ تا امروز باقي است. 
هرچند اوج این دلاوري و نام آوري بزرگ بانوي 
تاریخ اسلام با عاشــوراي حسیني پیوند خورده 
و حماسه ســرایي ها و قهرماني هایــش از زمان 
رویارویــي برادر و یاران و همراهانش در مقابله 
با لشکر تجاوزگر و خون خوار فرزند معاویه آغاز 
و پس از شهادت آنان در جریان اسارت خانواده 
آن بزرگوار پررنگ شد؛ اما هر صفحه از داستان 
زندگــي او پیش از ازدواج و پس از آن براي زنان 
امــروز ایران و عالم اســلام و حتــي براي همه 

بشریت درس آموز است.
زادروز ایــن بانــوي تاریخ ســاز را در تقویم 
کشورمان روز پرســتار نام نهاده اند. در حالي که 
ایــن نگاهــي محــدود و جزئي به شــخصیت 

چندوجهي زینب سلام االله علیه است.
نام زینب در کنار نــام دو برادر ارجمندش و 
دو سید جوانان اهل بهشت بلندمرتبه ماند. دو 
برادرش حسن و حسین (ع) پس از پدر مرتبت 
امامت یافتند و دل و جان در پي راهبري مردمان 
زمان شــان به طریقت درست نهادند و افسوس 
کــه با بي مهري همان مردمان دنیادوســت هر 
دو به شهادت رســیدند و او نیز مانند جد و پدر 
و مادر بلندمرتبه و برادران گران قدرش پیشــوا 
شد و پیشوا ماند تا آموزه هاي قرآني در لوح دل 
و جان مســلمانان تا آخرالزمان بماند که قلب 
آدمي فارغ از جنســیتش مي تواند مهبط وحي 
الهي باشــد و زن و مرد فارغ از جنسیت شــان 
مي توانند به مقام والاي انســانیت و مرتبه بلند 

تقوا دست یابند.  
امید که زینبي بمانیم و زینبي بمیریم.
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جشن ٤۰سالگی و لزوم همدلی
ســیامک رحمانی: اینکه آذری جهرمی و بطحایی، 
وزرای دولــت این قــدر مــورد اقبــال عمومی اند و در 
جامعه و فضای  مجازی جزء وزرای نسبتا موفق ارزیابی 
می شــوند، احتمالا بی ارتباط با حضور دائمی شــان در 
جامعه و  دیالوگشان با شهروندان نیست. اینکه مشهود 
اســت تصمیماتشــان براســاس نیازهای حال حاضر 
کشور  و مردم گرفته می شود و خود را خدمتگزار مردم 
می دانند و منتی سر ملت ندارند. احساسی که بعضی 
از  مســئولان درکی از آن ندارند. نمونه اش را می شد در 
ماجرای اخیر برنامه «فرمول یک» دید. اگرچه  نمایندگان 
مجلس هر درخواســتی را برای ممنوع  شــدن حضور 
حجت الاسلام زائری در سیما تکذیب کردند و مشخص 
شــد طبق معمول تصمیم از طرف جام جمی ها بوده، 
اما کم تحملی وکلا قابل پذیرش نیســت. بهارستانی ها 
که در بســیاری موارد بزرگ تر که حق عمومی در میان 
بوده، واکنشــی نداشــته اند، چرا  باید تا انتقادی از آنها 
می شود، ولو نادرست، طرف مقابل را بازخواست کنند 
و به بهانه شــان مجلس،  مانعی بر ســر آزادی بیان به 
وجود آورد. به نظر می رســد این شــیوه ها با آنچه که 
انقلابیون ٤۰  سال قبل  به دنبالش بودند، فاصله بسیاری 
دارد. بنای انقلاب بر این بود که مردم صاحب مملکت 

باشند و مسئولان  خدمت کنند. 

امیرکبیر و ایران توسعه یا اصلاحگری
مجید  فراهانی؛  عضو شورای اسلامی شهر تهران: از 
متن داســتان امیرکبیر و اصلاحات او دو نکته را می توان 
به روشــنی دید و رهیافت ها و دریافت ها را بر مبنای آن 
استوار کرد؛ اگر توسعه و پیشرفت می خواهد پایدار باشد 
و تداوم آن به بهبود زندگی و امنیت و رفاه جامعه و البته 
استقلال و قدرتمندی کشور منجر شود، نیازمند رویکردی 
اســت که کانون و دال مرکزی آن توسعه افقی جامعه 
اســت. به عبارتی توسعه آمرانه و از بالا به پایین علاوه بر 
ضعیف کردن حلقــه گفت وگوی جامعه و حاکمیت که 
کمترین نتیجه آن گســترش بی اعتمادی میان حاکمیت 
و جامعه است، مفهوم توسعه را از حمایت جریان های 
اجتماعی محروم می کند. طبیعتا در بحث توسعه و رفاه 
جامعه ایران در دالان تاریــخ و در پیچ وخم های تحول 
و تکامل رویداد ها و ســاختار ها، ســرمایه هایی ارزشمند 
وجود دارد که خوانش درســت و قرائت صواب و به دور 
از تعصب از آنها می تواند در مســیر توســعه و نوسازی 

اجتماعی و اقتصادی یاریگر باشد. 

تاوان شفافیت را بپردازیم
ژوبین صفاری: حضــرت علی(ع) خطاب به مردم 
می فرمایــد: «از برخورد همراه با ظاهرســازی و مدارا 
بپرهیزیــد و خیال نکنید اگر ســخن حقی به من گفته 
شــود، قبول آن، بر من ســنگینی خواهد کرد و یا اینکه 
خودبزرگ بین باشــم» روش و منشــی کــه علی رغم 
اســتفاده مکــرر از کلیدواژه هایــی چون شــفافیت و 
نقدپذیری باز هم با واکنش هایی چون ممنوع التصویری 
افراد، فیلترینگ و... روبه رو می شود. به نظر می رسد در 
شــرایط فعلی باید خاضعانه بپذیریم که قدم گذاشتن 
در ساحت مسئولیت و با توجه به شرایط عصر حاضر، 
با گذشــته تفاوت های فراوانی کرده است. امروز دیگر 
نمی توان بسیاری از مسائل را با مردم در میان نگذاشت 
و انتظار داشت اگر مسئله ای پا به عرصه افکار عمومی 
گذاشــت، می شــود با بگیر و ببند منفذهــای قضاوت 
عمومی را بســت. شاید بهتر باشــد بیش از آنکه رویه 
تظاهر به نقدپذیری و شفافیت را پی بگیریم، قواعد آن 

را با تمام تاوان هایش رعایت کنیم.
 

احیای روزهای انقلاب
ســیدرضا اکرمی: اوایل انقلاب که فضا نســبت به 
امروز تندتر و حادتر و البته سخت تر بود، فضایی وجود 
داشــت که همه در مقابل هم می نشســتند و هرکس 
نظــر خود را مطرح می کرد. هنــوز فراموش نکرده ایم 
که در تلویزیون جمهوری اسلامی میزگردهایی تشکیل 
می شد، از اغلب طیف ها و گروه ها دور یک میز و مقابل 
دوربین رســانه ملی می نشســتند و صحبت می کردند 
و چــون طیف های مختلف همــه در کنار هم فرصت 
صحبت داشــتند، هرکس صحبتی می کرد پاســخ آن 
را نیز دریافــت می کرد. ضمن اینکه مــردم هم بر این 
روند ناظر و شاهد بودند. این روند در روشن شدن افکار 
عمومی تأثیر بسزایی داشــت. بنابراین به نظر می رسد 
بایــد حتی فراتــر از تحقق مــاده ۷۴ آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسلامی همچون سال های اول انقلاب 
افراد مختلفی را در رســانه ملی کنار هم قرار دهیم تا 
مــردم نظرات و صحبت های همه طیف ها و گروه ها را 

ببینند و بشنوند. 

فقدان هاشمی و به هم خوردگی توازن در سیاست
تا آیت االله هاشــمی زنده بود، جناح های سیاســی 
موجود در رویکرد رادیکالیستی خود وی را مورد هجمه 
خود قــرار می دادند و در رویکــرد محافظه کارانه و در 
نهایت اصلاح طلبانه آن به حمایت از وی می پرداختند. 
امــا اکنون چــه در جنــاح اصولگرا و چــه در جناح 
اصلاح طلب به عنوان فعالان سیاسی در نظام حکومتی 
ایران هیچ وزنه قابل حصول و قابل اثری مانند او یافت 
نمی شــود. اکنون خلأ وجودی و فقدان حضور او مانند 
ستون وسطی الاکلنگ سیاسی برای ایجاد توازن قدرت 

و بازی قدرت در عرصه سیاسی کاملا حس می شود.

آزاده رحیمــي : مراســم دومین 
آیــت االله  درگذشــت  ســالگرد 
پنجشــنبه  هاشمي رفســنجاني 
بــا حضــور رئیس جمهــوري و 
بســیاري از چهره هاي سیاســي 
در ســالن اجلاس ســران برگزار 
شــد. دورتادور ســالن پوشــیده 
از تصاویــر دیــدار مرحــوم اکبر 
بــا ســران  هاشمي رفســنجاني 
کشــورها یا دیدارهاي مردمي او 
بــود؛ چهره اي که بیشــتر اوقات 
و گاهي  گاهــي غمگین  خندان، 
جدي به نظر مي رســید. در میان 
عکس هــا، عکس بازدید مرحوم 
هاشمي به همراه جلال طالباني، 
رئیس جمهــور فقیــد عــراق، از 
ارتش عــراق در کاخ صدام هم 
سیاست مداري  دو  مي شد؛  دیده 
که اکنون چهــره در نقاب خاك 
کشــیده و در عرصــه سیاســت 
خارجي و داخلي حضور ندارند. 
تصویر قابل تأمل دیگر مربوط به 
جلســه رأي گیري اي در جلســه 
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 

نظام اســت، درحالي کــه چهره هایي مانند محســن 
رضایي، غلامعلي حدادعــادل، محمود احمدي نژاد 
و مرحوم هاشمي شــاهرودي حضــور دارند و همه 
به جز احمدي نژاد دستشــان را به نشانه موافقت بالا 
برده اند. در گوشــه دیگر ســالن تصاویري از مراسم 
درگذشت مرحوم هاشمي رفسنجاني و تشییع پیکر او 

جلب توجه مي کند.
در ایــن مراســم سیدحســن خمینــي، اســحاق 
جهانگیــري، اعضاي خانــواده آیت االله هاشــمي و 
جمعي از مقامات ایراني و خارجي حضور داشــتند. 
به غیــر از خانــواده مرحــوم هاشمي رفســنجاني، 
آیت االله  از جمله:  شــخصیت هاي شناخته شــده اي 
امامي کاشاني؛ امام جمعه موقت تهران، دکتر عارف؛ 
رئیس فراکسیون امید، اســداالله عسگراولادي، علي 
مطهري، علیرضا بهشــتي، علیرضا محجوب، پروانه 
مافي و آیت االله غرویان هم در مراسم شرکت داشتند. 
در سالن اصلي اجلاس سران حضور شخصیت هایي 
از قومیت هــاي ترکمن، بختیاري و ... هم به چشــم 
مي خورد. حضور مهدي هاشــمي هم کــه از زندان 
به مرخصي آمده و در گوشــه اي از سالن ایستاده بود 
جلب توجه مي کرد و برخي حاضران در مراســم با او 

عکس سلفي مي گرفتند. 
مشي هاشمي اعتدال و دغدغه اش حفظ وحدت

مراســم بــا پخــش ســرود 
ملــي و کلیپي از ســخنان مقام 
مرحــوم  و  رهبــري  معظــم 
شــد.  آغاز  هاشمي رفســنجاني 
ابتــدا محمــد هاشــمي، برادر 
در  هاشمي رفســنجاني  مرحوم 
جایگاه ســخنران  قرار گرفت و 
اعتدال  هاشــمي  «مشي  گفت: 
و دغدغــه اش حفــظ وحدت و 
دوري از افــراط و تفریــط بود». 
او افزود: «آیا وقت آن نرســیده 
که اهداف و آمــال این بزرگمرد 
تاریخ؛ یعني تــلاش براي حفظ 

نظــام و ارزش هــاي آن و وحــدت بیــن جریان هاي 
سیاســي داخل نظام را حفظ کنیم. دو سال است که 
جــاي این بزرگمرد تاریخ ایــران در لحظه  لحظه هاي 
تقویم این سرزمین خالي اســت». او گفت: «وحدت 
یعنــي جریان هاي سیاســي داخل نظــام را حفظ و 
آتــش تفرقه دشــمن را خاموش کنیم کــه از قدیم 
میراث ســران غــرب و انگلیس بود. بــه جمله امام 
خمینــي(ره) برگردیــم کــه هاشــمي زنده اســت، 
چون نهضت زنده اســت، نه آن جملــه گردانندگان 
شیطان صفت انگلیسي و اذناب فریب خورده داخلي 
که مي گویند هاشــمي زنده است چون انحراف زنده 
اســت». در ادامه نیز فاطمه هاشمي، دختر مرحوم 
آیت االله هاشــمي، با صدایي گرفته دل نوشــته اي در 
ســوگ پدرش قرائت کــرد که روایتــي از روز رحلت 

پدرش بود.
شــلاق به آبروي هاشــمي نتوانســت او را به زانو 

درآورد
حسن روحاني ســخنران بعدي بود که در جایگاه 
قــرار گرفــت. در این زمان فــردي قصد داشــت در 
ســخنراني روحاني اختلال ایجاد کنــد که با واکنش 
محافظان و حراســت حاضر در ســالن مواجه شــد. 
روحانــي در ایــن مراســم گفت: «آیت االله هاشــمي 
همــواره از هــر منصــب و جایگاهي کــه در آن قرار 
گرفت برتر و بالاتر بود. هاشمي رفســنجاني در جریان 
نهضــت و حرکــت اســلامي از همان آغــاز از یاران 
نزدیک و شــاگردان برجسته امام راحل بود و همواره 
فراتــر از یکي از نخبگان حوزه علمیه تلاش مي کرد». 
روحاني با بیان اینکه هاشــمي چنان شجاع و مقاوم 
بود که هیچ شلاق و شکنجه اي او را به زانو درنیاورد، 
ادامه داد: «نه تنها شــکنجه و شــلاق هاي ساواک و 
زندان هاي رژیم طاغوت هاشــمي را به زانو درنیاورد، 
بلکــه حتي شــلاق هایي که به آبرو و روح هاشــمي 
وارد آمــد نیز نتوانســت او را به زانــو درآورد. امروز 
اینجا جمع شــدیم که بگوییم هاشــمي زنده اســت 
و مي ماند. فکــر او مي ماند، صبر هاشــمي مي ماند، 
مدارا، استقامت، فداکاري و تحمل او مي ماند و آنچه 
آرزوي هاشــمي؛ یعني ایران باشــکوه و نظام سربلند 

اســلامي بود، ملت و دولت ما دنبــال خواهد کرد. تا 
ایران هســت، هاشمي هست. تا نظام اسلامي هست، 
هاشمي هســت». روحاني در ادامه با اشاره به اینکه 
ملت قدرشــناس ایران، آخرین بار هاشمي رفسنجاني 
را در خیابــان انقلاب بدرقه کردند، خاطرنشــان کرد: 
«تا جاده انقلاب هســت، هاشمي نیز زنده است. فکر 
بلند و هوشــیاري ملــت ایران در دو صحنه آشــکار 
شــد؛ یکي آن زمان که تهمت ها و سخن هاي نارواي 
بســیاري علیه هاشــمي به زبان آمد، امــا در آخرین 
انتخاباتي که او شــرکت کرد با رأي بالاي مردم تهران 
مواجه شــد و صحنه دوم نیز زماني بود که مردم آن 
نمایش باشکوه را در بدرقه پیکر 
هاشــمي به نمایش گذاشــتند. 
این دو صحنه به همه معاندان، 
دشمنان و سرکوبگران اعلام کرد 
که نمي توان بــا تهمت و دروغ، 
فرهیختــه اي محبــوب ملت را 
از صحنــه خارج کرد. هاشــمي 
همچنان همان شخصیت والایي 
اســت که امام راحــل درباره او 
پس از حمله سبعانه ضدانقلاب 
گفت: هاشمي زنده است، چون 
نهضت زنده است. مقام معظم 
رهبــري نیز گفت کــه هیچ کس 
براي من هاشــمي نمي شود».حســن روحاني ادامه 
داد: «دو نفــر در پیروزي انقلاب و اســتقرار نظام که 
از یــاران بنام امــام بودند، نقش مؤثر داشــتند؛ یکي 
شــهید بهشــتي که مجلس خبرگان قانون اساسي را 
اداره کرد و آن ثمره انقلاب یعني قانون اساسي را به 
بار آورد و دیگري مرحوم هاشــمي بود که مشابه این 
کار را در تشــکیل و اداره اولین مجلس شورا بر عهده 
داشــت». رئیس جمهور با اشــاره بــه نقش آیت االله 
عملیات هــاي  فرماندهــي  در  هاشمي رفســنجاني 
گوناگون و سرنوشت ساز در جنگ، گفت: «فرمان حمله 
عملیات کربلاي چهار را ایشــان صــادر کرد، هرچند 
در میدان جنگ فرازونشــیب وجــود دارد و ما گاهي 
پیروز مي شــدیم و گاه در برخي از عملیات ها شکست 
مي خوردیم؛ در عین حال، هاشمي خستگي ناپذیر بود. 
یکي از ویژگي هاي بارز او ســؤال دقیق بود. این مهم 
اســت که چه سؤالي کنیم. او به معناي واقعي کلمه 
مدبر بود. او در همه صحنه ها مدبر بود. صبر هاشمي 
فوق العاده بود. پس از عملیات کربلاي چهار، ایشــان 
تصمیــم گرفت کــه عملیات بعدي طراحي شــود و 
پس از یک هفته، عملیات کربلاي پنج طراحي شــد». 
روحاني ادامه داد: «در آن دوران باید حواســمان به 
هدف اصلي دشمن مي بود و هاشمي این را به خوبي 
مي دانست و مي فهمید که جنگ را باید براي دستیابي 
به صلــح عزتمند ادامه دهیــم». رئیس جمهور بیان 
کرد: «یکي از مهم ترین مسائل، پایان جنگ است. هنر 
این اســت که جنگ سیاســي را چگونه پایان دهیم. 
هاشــمي یک سیاســت مدار بود. مانند او کم داریم. 
هاشمي یک سیاست مدار مسلمان و یک استراتژیست 
بود. هاشمي مرد حافظ این نظام بود و نباید نقش او 

را فراموش کرد».
تندیس هاشمي نماد اعتدال است

رئیس جمهور با اشــاره به توصیه هــا و تأکیدات 
آیت االله هاشــمي در ســال ۹۵ به او درباره ضرورت 
حضــور در انتخابات ســال ۹۶، گفت: «جــاي او در 
آن انتخابــات باشــکوه و حضور مردم بســیار خالي 
بود و هیچ روز ســختي امــروز در دولت وجود ندارد 
که ما این احســاس را نداشته باشــیم که دولت یک 

پناهگاه و حامي بزرگ را از دست داد». دکتر روحاني 
افزود: «هاشــمي بعد از انتخابات ۹۲، بســیار نگران 
سرنوشت مذاکرات هســته اي بود و به طور مداوم و 
مرحله به مرحلــه آن را دنبال مي کــرد و غیر از آنکه 
از من در این باره ســؤال مي کرد، با دیگر مسئولان نیز 
دراین باره جلســات متعددي داشت». رئیس جمهور 
با بیــان اینکه او در تمــام عرصه هــا و موضوعات، 
دغدغه پیشــرفت کشور را داشــت و ایران سربلند و 
عزیز و مدرن را مي خواست، اظهار کرد: «شاید زمینه 
ایــن اندیشــه او در تفکرات امیرکبیر وجود داشــت. 
کمــا اینکه امام(ره) هم تفکر اولیه خود را از مدرس 

گرفتــه بــود. هاشــمي همواره 
که معضلات  بــود  این  به دنبال 
و مشــکلات کشــور را به نحوي 
حل وفصل کند و تنها کسي است 
که در کشــور از ابتداي انقلاب تا 
روز آخــر عمر خود مســئولیت 
را قبــول کرد و تا ســاعات آخر 
براي اسلام، نظام و ایران تلاش 
کــرد». رئیس جمهور ادامه داد: 
«هنگامي که برجام به ثمر رسید 
و توانستیم به توافق دست پیدا 
کنیــم، آیت االله هاشــمي به من 
گفت که امــروز من دیگر راحت 

مي میرم؛ چراکه امروز فهمیدم کشــور استقرار یافت 
و سایه جنگ از کشور برداشــته شده است. هاشمي 
بنیان گذار فناوري هسته اي در این کشور بود و هرکس 
در این کشور جز هاشــمي از فناوري هسته اي سخن 
بگوید، نادرســت گفته اســت؛ چراکه او اولین کسي 
بود که دســتور ورود ســانتریفیوژ به کشــور را داد و 
در تمامي مراحل مســائل را به ریــز دنبال مي کرد». 
ایــن بخش از ســخنان روحاني با تشــویق حاضران 
روبه رو شــد. رئیس جمهور با تأکید بــر اینکه قدرت 
دفاعــي، فناوري و اعتــدال امروز ایــران از یادگاران 
هاشمي رفســنجاني اســت، گفت: «اگر بخواهیم در 
دوران انقلاب، مجسمه اي از اعتدال بسازیم، تندیس 
هاشــمي، تنها نماد براي آن اســت». این قسمت از 
ســخنان رئیس جمهوري هم باز تشویق حضار را به 
همراه داشت. روحاني با بیان اینکه فراجناحي بودن 
در این کشــور سخت اســت، اظهار کرد: «براي کسي 
کــه فراجناحي عمل مي کنــد، روز پیروزي همه کف 
مي زنند و در روز ســختي همه از او فاصله مي گیرند 
و بسیار دشوار است که کسي بخواهد، فراجناحي کار 
کند اما هاشــمي با هر دو جناح خوب و رفیق بود و 
با افراطیون هر دو جنــاح برخورد مي کرد. معتدلین 
دو جنــاح هاشــمي را پناهگاه خود مي دانســتند. او 
هیچ وقت ناامید نبود. او فوق جناح بود که در کشور 
ما ســخت اســت. او فراجناحي بود و به خاطر ایران 
خم به ابرو نیاورد؛ با وجود ظلم هاي زیادي که به او 
شد. باید راه هاشــمي را ادامه دهیم و با همه مدارا 
کنیم». رئیس جمهور گفت: «پس از شهید بهشتي در 
تاریخ انقلاب ندیدم به کســي به اندازه هاشمي ظلم 
شــود؛ هر چه خواســتند گفتند و او به خاطر اسلام، 
 ایران و انقلاب چیزي نگفت. باید از هاشــمي اعتدال 
را یاد بگیریم و نباید هــدف را از یاد ببریم. مطمئنا با 
وحدت، اتحاد، صبر، حوصله و پیروي از راه هاشمي، 

مي توانیم راه و انقلاب خود را حفظ کنیم».
هاشمي به پرسش هاي زمانه خود پاسخ خوبي داد
 پس از آن احمد مســجدجامعي گفت: «حضور 
و تأثیر فرهنگي ایشــان کمتر مورد بحث قرار گرفته 
و مغفــول مانده و بعضا در جلســات مــورد انکار 

قرار گرفته اســت. حتي مبارزات 
او پیــش از انقــلاب هــم جنبه 
افــزود:  او  داشــت».  فرهنگــي 
«مرحوم هاشــمي همیشه راه را 
بــراي گفت وگو و ارتباط با جهان 
بــاز گذاشــت». مســجدجامعي 
تألیفــات آیت االله  بــه  با اشــاره 
هاشمي رفســنجاني ادامــه داد: 
«هاشــمي جهان و زمان خود را 
خوب شــناخته و به پرسش هاي 

زمانه خود خوب پاسخ داد».
محمــد  ســخنران  دیگــر 
ســروش محلاتي بود کــه گفت: 
«امــام علي (ع) به مالک اشــتر 
توصیه مي کند که حاکم اسلامي 
با  باید مســئولیت مالیات، جهاد 
دشــمن، عمران و آبادي و خوب  
زندگي کردن مــردم را دنبال کند. 
حکومتي که در انجام این وظایف 
موفق شود، اسلامي است. با این 
سراغ  هاشمي رفســنجاني  تفکر 
امیرکبیــر مي رود و با شــجاعت 
اعلام مي کند که او حاکم اسلامي 
بود. امیرکبیر دارالفنون ساخت و 
خیلي خدمات دیگر داشــت. شــگفت آور است که 
یــک روحاني که از یک روســتاي دور افتــاده به قم 
آمده، در حدود ۳۰ سالگي کتاب امیرکبیر مي نویسد. 
هاشــمي شــیفته تمدن غرب نیســت؛ اما هرگز این 
ادبیــات را به کار نمي برد. نــه اینکه نقاط ضعف را 
نبینــد؛ ولي جرئت و جســارت دیدن نقــاط قوت را 
هــم دارد. حکومت دیني از نظــر او الگویي برگرفته 
از تحجرات امثال ســید قطب و افراط  گري هاي امثال 
اخوان المســلمین نیســت. او مي گوید جــدا اعتقاد 
دارم اگر مجتهد هم بر ســر کار باشد، همان کارهاي 

امیرکبیر را مي کند و دلیل مي آورد».
ادامــه داد: «آن زمــان کــه   ســروش محلاتي 
هاشمي رفسنجاني در سال ۴۶ این موضوع را مطرح 
مي کــرد، کمتر کســي بود کــه در حوزه هاي علمیه 
چنین سخن بگوید. ایشــان مي گوید «من در تعجبم 
کــه وقتي مي خواهنــد دینداري امیرکبیــر را مطرح 
کنند، ســخن از دعا و زیــارت و نافلــه او مي گویند؛ 
در حالي کــه همه اصلاحات امیرکبیــر دینداري بود. 
او تأســیس دارالفنون را هم دینداري مي دانســت و 
بــا همین تفکر در انقلاب اســلامي حضور پیدا کرد. 
عــده اي خیال مي کنند نوشــتن این کتاب از شــغل 
اصلي منِ روحاني خارج است؛ ولي معتقدم که این 
طرز فکر از خواســته هاي استعمارگران است. برخي 
اظهــار مي کننــد که هاشــمي 
دوره هــاي مختلــف فکــري را 
پشت سر گذاشت و تغییراتي در 
او به وجود آمد. هر انســاني در 
گذشــت زمان تجربیات جدیدي 
کســب مي کند؛ ولي اعتقاد من 
این اســت که هاشمي حتي در 
شــاکله  ۱۹ دي ۱۳۹۵  همــان 
اصلي فکري اش همان شــاکله 
فکري ســال ۴۶ بود». این استاد 
حوزه و دانشگاه اظهار کرد: «ما 
گلایه اي از کســاني که امروز با 
هاشــمي درافتاده  انــد، نداریم. 
امیرکبیر هم که دســت به اصلاحــات زد، منتقداني 
داشــت. ما از اینکــه برخي از این افراد که از نســل 
همان افراد هســتند، در برابر هاشــمي قرار بگیرند 
و اتهــام بزنند، هیــچ ناراحت نیســتیم. اصالت راه 
هاشــمي در همین اســت. این اختلاف دیدگاه چیز 

تازه اي نیست».
آیت االله هاشمي براي انقلاب بارها از خود گذشت
در پایان محســن هاشــمي فرزند ارشــد مرحوم 
هاشمي رفسنجاني و رئیس شــوراي شهر تهران نیز 
با اشــاره به سخنان روحاني، احمد مسجدجامعي و 
ســروش محلاتي گفت: «آیت االله هاشــمي ۳۸ سال 
پــس از انقلاب و ۴۰ ســال هم قبــل از انقلاب براي 
ایــران و انقلاب زحمات فراواني کشــید». محســن 
هاشمي افزود: «مسائلي در زندگي آیت االله هاشمي 
بود که ســعي مي کرد مخفي نگــه دارد؛ چون اهل 
ریــا نبود. آیت االله هاشــمي بــراي انقــلاب بارها از 
خود گذشــت. با جان و مالش بــراي انقلاب تلاش 
کرد». هاشــمي ادامه داد: «پیش از انقلاب وقتي او 
مي خواســت به کشــور بازگردد، همه به پدر توصیه 
مي کردنــد این کار را نکند؛ ولــي او زندان در ایران را 
بر زندگي در خارج از کشــور ترجیح داد. در عملیات 
مرصــاد از منطقه عملیات خارج نشــد و گفت لازم 
اســت در منطقه بمانم. در جریان پذیرش قطع نامه 
۵۹۸ گفت حاضر است مجازات شود؛ ولي صلح به 
دســت آید». او ادامه داد: «آیت االله هاشــمي فردي 
انتقادپذیر بود. کتاب هاي خاطرات او نشــان مي دهد 
چگونــه زندگي روزمره خــود را بدون سانســور در 
اختیار مــردم قرار داد. هیچ ریایــي در این خاطرات 
نیســت». فرزنــد رئیــس فقیــد مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام اضافه کرد: «امیدوارم همان طور که 
آیت االله هاشمي توانســت جنگ را با صلح به پایان 
برســاند، ما هم با همدلي و همبســتگي و انسجام 
بتوانیــم جنگ اقتصادي را طوري به پایان برســانیم 
که در نهایت منجر به رفاه مردم کشــورمان بشود». 
بخش دوم مراسم بزرگداشت هاشمي رفسنجاني در 
حرم امام خمیني (ره)، برگزار شد و میهمانان بعد از 

ترك اجلاس رهسپار مرقد امام شدند.

روحاني در مراسم بزرگداشت هاشمي رفسنجاني 
دولت یک حامي بزرگ را از دست داد

رد صلاحیت هاشمي را نبش قبر نکنیم
محمدرضا باهنر درباره تداوم حرف و حدیث هاي مربوط به ردصلاحیت مرحوم هاشمي رفســنجاني در 
انتخابات ریاست جمهوري سال ۹۲ به خبرآنلاین گفت: الان یکسری مسایل قدیم را نباید نبش قبر کرد...گاهي 
تبلیغات آن طرفي به قدري زیاد مي شود که خودمان نیز شاید باور مي کنیم که شوراي نگهبان دارد مهندسي 
انتخابات مي کند. حال آنکه این طور نیســت و در کشــورهاي دیگر احزاب هســتند که مهندســي انتخابات 
مي کنند. حالا اینکه ردصلاحیت آقاي هاشــمي در انتخابات ریاست جمهوري سال ۹۲ مصلحت بود یا نبود؟ 
درســت بود یا نبود؟ بهتر است الان خیلي وارد این فضا نشــوم. حتي مقداري مي خواهم فراتر بگویم. الان 
قانون انتخابات طوري اســت که مثلا هزار نفر براي انتخابات ریاست جمهوري ثبت نام مي کنند. طبیعي اش 
آن است که از این تعداد پنج، شش نفر در نهایت بمانند؛ اما بعضي مي گویند «مهندسي انتخابات شده، حق 

و حقوق مردم چه مي شود؟ آیا مردم حق ندارند به کسان دیگري غیر از اینها رأي دهند؟».

روحانی: هاشمي بعد از انتخابات 
۹۲، بسیار نگران سرنوشت مذاکرات 

هسته اي بود و به طور مداوم و 
مرحله به مرحله آن را دنبال مي کرد 
و غیر از آنکه از من در این باره سؤال 

مي کرد، با دیگر مسئولان نیز دراین باره 
جلسات متعددي داشت. آیت االله 

هاشمي به من گفت که امروز من دیگر 
راحت مي میرم؛ چراکه امروز فهمیدم 
کشور استقرار یافت و سایه جنگ از 

کشور برداشته شده است

سروش محلاتي: ما گلایه اي 
از کساني که امروز با هاشمي 
درافتاده  اند، نداریم. امیرکبیر 

هم که دست به اصلاحات زد، 
منتقداني داشت. ما از اینکه برخي 
از این افراد که از نسل همان افراد 

هستند، در برابر هاشمي قرار بگیرند 
و اتهام بزنند، هیچ ناراحت نیستیم. 
اصالت راه هاشمي در همین است. 

این اختلاف دیدگاه چیز تازه اي 
نیست
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